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سود نامتعارف ۶۵۰ هزار
 میلیارد ریالي ۱۷ بنگاه خصولتي

مجموع ســود این ۱۷ بنگاه در ســال ۱۳۹۷ که 
از رانــت منابع خام و انــرژي ارزان متعلق به مردم 
حاصل شــده اســت، بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان 
است که قابل مقایســه با بودجه رفاهي کشور (۷۴ 
هزار میلیارد تومان) و بیش از کل یارانه نقدي سالانه 
پرداختــي به مــردم (۴۲ هزار میلیــارد تومان)، کل 
بودجه اســتان ها (۲۴ هزار میلیــارد تومان)، بودجه 
امــور آموزش و پژوهش (۵۰ هــزار میلیارد تومان)، 
بودجه امور دفاعي و امنیتي (۴۳ هزار میلیارد تومان) 
و بودجه امور سلامت (۲۰ هزار میلیارد تومان) است. 
در شــرایطي که افزایش سود ناشي از رانت افزایش 
نــرخ ارز فقط ۱۷ بنگاه بــزرگ معدني- صنعتي به 
بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان در ســال ۱۳۹۷ بالغ 
مي شود، روشن است که فقط از محل رانت افزایش 
نرخ ارز چه منافع عظیمي عاید بخش هاي معدني و 
فلزات اساســي و پتروشیمي و دیگر صنایع متکي به 
رانت انرژي و منابع شــده است که حجم آن حدود 
۳۰۰ هزار میلیــارد تومان برآورد مي شــود؛ بنابراین 
مشکل اداره کشور کمبود منابع نیست، بلکه تکثر و 
تنوع توزیع انواع رانت ها در بین بنگاه هاي شبه دولتي 
خصولتــي و همچنیــن بنگاه هاي شــبه خصوصي 
است. بازگشت رانت هاي ناشــي از افزایش نرخ ارز 
(واقعي ســازي قیمت نهاده هاي مواد خام و انرژي 
متناســب با قیمت هاي فروش) سال ۱۳۹۷ نه تنها 
تکافوي بازسازي مناطق سیل زده و جبران خسارات 
ســیل زدگان را مي کند بلکه منابع مالــي کافي (به 
جــاي افزایش نــرخ ارز یا اســتقراض) بــراي اداره 
کشور در شــرایط تحریمي را فراهم مي  کند؛ بنابراین 
توصیه مي شــود به منظور تأمین مالي براي بازسازي 
و جبران خســارات مخاطرات طبیعي و بحران هاي
 اقتصادي-اجتماعي پیش رو و همچنین تأمین منابع 
مالي لازم برای اداره کشــور (و اجتناب از توســل به 
شــیوه هاي مألوف اســتقراض و افزایش نــرخ ارز)، 

راهکارهاي زیر دنبال شوند:
 ۱. اخــذ مابه التفاوت حاصل از افزایش قیمت ها 
(نســبت به افزایش قیمت نهاده هاي مواد خام، آب 
و انرژي) از کلیه بنگاه هاي صنعتي- معدني در سال 

۱۳۹۷
۲. اخــذ مالیــات از درآمدهــاي کلان حاصل از 
ســفته بازي، دلالي و رانت افزایش نرخ ارز در ســال 

۱۳۹۷
۳. افزایــش قیمــت مواد خــام و انــرژي و آب 
مصرفــي صنایع انرژي بــر و متکي بــه رانت منابع، 
متناســب با افزایش بهاي قیمت فروش محصولات 
آنهــا در بازارهاي داخلي یا صادراتي و افزایش بهره 
مالکانه و حقوق دولتي معادن در حد و اندازه منافع 

اقتصادي حاصله
 ۴. لغو معافیت هاي مالیاتــي خاص بنگاه هاي 
شــبه دولتي و شــبه خصوصي ســودده (به ویژه در 
بورس) که منجر به برقراري شرایط رقابت ناعادلانه 
بیــن بنگاه هاي بزرگ شــبه دولتي و بنگاه هاي خرد، 
کوچک و متوسط بخش خصوصي واقعي و در سوي 

دیگر فرار مالیاتي گسترده شده است.
 ۵. لغو معافیت هاي مالیاتي صادرات مواد خام 

و اولیه
۶. به کارگیري همه ابزارهاي در دسترس و به ویژه 
فناوري هاي جدید و کنترل تراکنش هاي بانکي جهت 
اخذ مالیات از کلیه فعالیت هاي سفته بازي و دلالي، 
مستغلات، سود سپرده هاي بانکي، عایدي سرمایه و 
دیگر منافــع کلان و فعالیت هاي نامولد و همچنین 

بخش هاي معاف از مالیات
علاوه بــر منابع مالي حاصل از بازگشــت منافع 
حاصــل از افزایــش نــرخ ارز بنگاه هــاي معدني- 
صنعتــي، ۱) اختصــاص بخــش قابــل توجهي از 
بودجــه عمراني، ۲) صرفه جویي در بودجه عمومي 
و بودجه شرکت هاي دولتي (دو درصد صرفه جویي 
معــادل ۳۵ هزار میلیــارد تومان خواهــد بود)، ۳) 
ارائه تســهیلات بانکي (از محــل منابع موجود و نه 
اســتقراض از بانک مرکزي یا خلق پول) و ۴) منابع 
مالــي بنگاه هاي صنعتي منطقه، کمک هاي مردمي 
و مشــارکت نهادهاي ثروتمنــد در تأمین هزینه هاي 
خسارات و بازسازي مناطق سیل زده کار رسیدگي به 

مشکلات مردم را تسهیل و تسریع مي کند.

استفاده از ظرفیت بورس کالا
 براي مقابله با تحریم ها

 بنابرایــن اعتقاد داشــته و داریم که بســیاري از 
کالاها مي تواند در بورس عرضه شــود منتها این باید 
ازســوی دولت و اتحادیه هاي کشاورزي که شناخت 
تحلیلي و ارتباط خوبي با کشــاورزان و تولیدکنندگان 
دارند، ارزیابي تخصصي صورت گیرد. من اعتقاد دارم 
فراورده هاي نفتي و حوزه نفــت مي توانند در بورس 
کالا عرضه شوند و در حوزه فولاد نیز تمام فراورده ها 
امکان عرضه دارند. در حوزه کاشي و سرامیک هم که 
امروز رقم درشــتي از تولیدات در انبارهاست، بورس 
مي تواند به عرضه آن کمک کند. ســیب و مرکبات و 
ســایر محصولات باغي مي تواند با مکانیســمي وارد 
عرضه در بورس شــود که تولیدکننــدگان با اطمینان 
خاطر محصولات باغي شان را عرضه کنند و اطمینان 
داشــته باشــند که محصــول را مي تواننــد به موقع 
عرضه و درآمد کسب کنند؛ بنابراین اصل آن فعالیت 
کارشناسي است چراکه بسیاري از محصولات امکان 

عرضه در بورس را دارند.
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مؤثر  کمک رسانی  شــاه کلید  واحد،  فرماندهی 
به مردم

به رغم  � جامعه شــناس:  ظریفیــان،  غلامرضا 
برخی پرخاشــگری هایی که نســبت به برخی از 
مســئولان رخ داد، اما مردم که در ســیل آســیب 
دیده اند در بســیاری از جاها حداکثر همراهی را با 
امداد رسان ها داشتند و حتی همان اعتراض هایی 
هم که انجام شــد به حق بوده چرا که مردمی که 
به یکباره تمام زندگی خود را از دســت می دهند 
شــرایط ســختی را تحمل می کننــد و در لحظه 
واکنش هایی را نشان می دهند که بسیار دیده شده 
در شرایط مشابه در آینده نسبت به منطقی نبودن 
واکنــش خود معترف شــده اند. البتــه در مقابل 
برخی از ویدئوها که نشان دهنده عصبانیت مردم 
در مناطق سیل زده هستند؛ شاهد این هم هستیم 
که هزاران انســان آسیب دیده در اثر سیل صبوری 
کــرده و در این مصیبت ضمن تحمل ســختی ها 
بــا امدادگرها و مســئولان همراهی بســیار دارند 
اما متأســفانه نکات منفی معمولا وســیع تر دیده 
می شــود. به اعتقــاد من منعکس کــردن همین 
صبوری مردم می تواند التیامی بر آسیب های دیگر 
هموطنان باشــد چراکه آســتانه تحمل هر فرد با 
دیگری متفاوت است و وقتی هموطنی که شرایط 
ســختی را به دلیل ســیل تحمل می کند با فردی 
شــبیه خود روبه رو می شود که به بازگشت دوباره 
به زندگــی امیــد دارد و می خواهد بــا همراهی 
امدادرسانان چالش هایش را حل کند، از او درس 
و آرامــش می گیرد. البته نکتــه مهم دیگری هم 
وجود دارد و این اســت که مسئولان به خصوص 
مدیران حاضــر در مناطق آســیب دیده همچون 
اســتانداران با وجود خستگی بسیار و به رغم همه 
ســختی های کار باید آســتانه تحمل خــود را بالا 
ببرند و به حفظ آرامش آســیب دیدگان در شرایط 
ســخت و بحرانــی کمک کرده و ایــن موضوع را 

تقویت کنند.

ضرورت عبور  از  تك صدایي
عماد افروغ: من اخیرا در جلســه اي شنیدم که  �

مي گویند ما در صداوسیما از گفتمان فلان شخص 
تبعیت مي کنیم. شخصي که در حد رئیس سازمان 
هم نیســت و در رده اي پایین تر است. تعجب کردم 
از این طرز تلقي و معترضانه گفتم که مگر گفتمان 
رسانه ملي را یك شــخص باید تعیین کند؟ رسانه 
ملي یك ابزار اســت و گفتمان آن باید جایي وراي 
ایــن ابــزار تعیین شــود. ما در رســانه ملي عطف 
بــه همین موضــوع، نیاز بــه جماعتــي داریم که 
اســتراتژي ها را تعیین کنند و صرفا رســانه اي هم 
نباشند. یعني کارمند صداوسیما نباشند و به قدرت 
دولتي هم وابســته نباشند. آن وقت است که همه 
اینها مي شــوند ابزار قــدرت عمومي و اجتماعي و 
همه چیز ســر جاي خودش قــرار خواهد گرفت. 
طــوري که قدرت دولتي مي شــود خــادم و ملت 
مي شود مخدوم. به شــرط اینکه آن جماعت اهل 
رویکردهاي فله اي و پوپولیســتي نباشــند، بلکه از 
صاحب  نظران و استراتژیســت هاي فرهنگي مستتر 
در کل کشــور و به طور خاص در عرصه عمومي و 

اجتماعي باشند.

بیانیه نهضت آزادی 
در  حمایت از سپاه  پاسداران

در متــن بیاینــه نهضــت آزادي درخصــوص  �
قراردادن نام سپاه در فهرست گروه هاي تروریستي 
چنین آمده اســت: «روند اقدامــات دونالد ترامپ 
بــه ویــژه پــس از خــروج از «برجــام» و اعمال 
سیاســت هاي خصمانه علیه جمهوري اســلامي 
و ملــت ایران بــه تدریج پس از شناســایي قدس 
به عنوان پایتخت اســرائیل و به رسمیت شناختن 
حاکمیت اســرائیل در بلندي هاي جولان، امروز با 
اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان یک 
گروه تروریستي در روز پاسدار، که بخشي از نیروي 
نظامــي جمهوري اســلامي اســت، گام جدیدي 
به شــمار مي رود که ناقض قوانیــن بین المللي و 
حاکمیت ملي ایران اســت. دولت آمریکا که خود 
گروه هاي تروریســتي چون داعــش را در منطقه 
ایجــاد و حمایت کرده اســت و مداخلات نظامي 
گسترده اي در بســیاري از کشورهاي جهان داشته 
و دارد، امروز با تروریست شــناختن سپاه پاسداران 
چــه اهدافي را دنبــال مي کند؟ به نظر مي رســد 
اهدافي که دولت ترامپ در راستاي سیاست هاي 
کلــي آمریکا در منطقه دنبال مي کند، از یک ســو 
حمایت از اسرائیل و تأمین منافع آمریکا در منطقه 
را شامل مي شــود و از سوي دیگر، خواهان تقابل 
با منافع ملي ایران و تداوم و تشــدید بحران هاي 
داخلي ایران براي تســریع روند فروپاشي و تسلیم 
بلاشرط در قبال درخواست هاي آمریکا در منطقه 
است. تروریست شناختن سپاه پاسداران و مداخله 
در امور داخلي ایران هرگز در راستاي تأمین حقوق 
اساســي ملت ایران، دموکراسي و توسعه نیست؛ 
نهضت آزادي ایــران این اقدام دولــت آمریکا را 
نقض منشــور ملل متحد، ســایر قوانین بین الملل 
و خلاف منافع ملــي و نقض حاکمیت ملي ایران 

مي داند و شدیدا محکوم مي کند».

جعفــر شمســي: مالکــوم گلادول، روزنامه نــگار، 
نویســنده و جامعه شــناس کانادایي، کتابي دارد به 
نــام «نقطه اوج» که در بخشــي از آن ماجراي یک 
نظرســنجي را دربــاره علاقه آدم ها بــه انواع قهوه 
توضیــح مي دهد. گلادول مي نویســد: وقتي هنگام 
ورود آدم هاي مختلف به کافي شــاپ، درباره قهوه 
مورد  علاقه آنها سؤال مي شد، اکثر آنها مي گفتند به 
قهوه تلــخ و غلیظ علاقه دارند؛ اما چند دقیقه بعد 
و در همان کافي شــاپ، قهوه خود را کاملا شــیرین 
مي کردند. به عقیده گلادول و پژوهشــگراني مانند 
او، آدم ها آنچه را مي اندیشــند بر زبان نمي آورند و 
آنچــه را بر زبان مي آورند، همان چیزي نیســت که 
واقعا مي خواهند. گلادول معتقد است در تحقیقات 
متعارف بازار، عموما سعي مي شود تمایلات، نیازها 
و عوامل مؤثر بر رفتار آدم ها با کمک پرسش نامه ها 
کشــف شــود؛ اما در بســیاري از مواقــع، نتایج این 
تحقیقات قابلیت اتکای زیادي نداشته و با آنچه در 
عمل اتفاق مي افتد، همخواني ندارد. شکل متعارف 
نظرســنجي و مطالعــات سیاســي و انتخاباتي نیز 
همین گونه است؛ «شما درباره فلان کاندیدا چگونه 
فکر مي کنید؟»، «در انتخابات پیش رو به چه کســي 
رأي مي دهید؟» و ســؤالاتي از این دست. متدولوژي 
حاکم بر کشف اندیشــه هاي مردم، همگي تابع این 
روش هســتند؛ بر آنچه پرسش شــونده بیان مي کند 
و به پاســخ هایي که به پرسش هاي بعضا جهت دار 
مي دهد، بسنده مي شــود. یکي از علاقه مندي هاي 
ویــژه بازاریابــي این اســت کــه از ســازوکار فرایند 
تصمیم گیري و انتخاب ســر دربیاورد. در این باره نیز 
آن قدر مطالعه و تحقیق انجام شــده که صحبت از 
علمي به نام رفتار مصرف کننده مطرح اســت؛ علم 
بررسي و کشــف عوامل و محرک هاي مؤثر بر رفتار 
یک مصرف کننده در هنگام تصمیم گیري براي خرید. 
بااین حال به نظر مي رسد به دلایل مختلفي ازجمله 
آنچــه آقاي گلادول توضیح داده اســت، این علم و 
روش ها نتوانســته اند چنان که باید و شاید انتظارات 
را در فهم دقیــق مکنونات دروني انســان برآورده 
کننــد. به همیــن دلیــل، بعضي از پژوهشــگران و 
محققان تصمیم گرفته اند به جاي مطالعات میداني 
و کتابخانــه اي، دنبال راهي براي ورود مســتقیم به 
دنیاي مغز انســان باشند. به عقیده آنها، مغز انسان 
کلید شناخت مستقیم و بي واسطه رفتارهاي اوست 

و در مقایسه با زبان و گفتارهاي زباني، پارازیت هاي 
کمتري را از خود ساطع مي کند.

ساختار مغز انســان: فیزیولوژیست ها مغز انسان 
را از جهــات متعدد به بخش هاي مختلف تقســیم 
مي کنند. یکي از این دســته بندي ها، مغز را به ســه 
بخش اصلي به نام هاي مغــز جدید، میاني و قدیم 
تقســیم مي کند. مغز جدید معمــولا انجام کارهاي 
تحلیلــي و پیچیــده را بــر عهــده دارد. تصمیمات 
آگاهانــه، منطقــي، آمــوزش و کارهــاي ارادي بــا 
فرماندهي این بخش از مغز (که مختص انسان هم 
هســت) انجام مي شــود. مغز میاني بیشتر با موارد 
احساسي و همچنین حافظه درگیر است. مغز قدیم 
نیز عهده دار فعالیت هاي اصلي فرد براي بقاســت؛ 
مثــلا وقتي گرســنه مي شــویم، مغز قدیم دســتور 
مي دهد که به این  مورد رســیدگي شــود، همچنین 
فعالیت هایــي ماننــد تنفس که بــراي ادامه حیات 
ضروري هســتند، از ســوی این بخش مغز مدیریت 
مي شــوند. به اعتقاد کســاني که روي ایــن ایده کار 
مي کننــد، نکته مهــم و درخور توجه این اســت که 
برخلاف تصــور عموم، اغلب تصمیمات انســان به 
صورت غیرارادي و در ناخودآگاه از طریق مغز قدیم 
گرفته مي شود. پیشتر گمان مي شد تصمیم گیري هاي 
انســان در قســمت مربوط به تحلیل هاي ریاضي و 
منطقي، یعنــي مغز جدید، گرفته مي شــود؛ به این 
معنا که بــراي هر تصمیمي کــه مي خواهد بگیرد، 
قبل از هــر کاری تحقیق کــرده، گزینه هاي مختلف 
را جســت وجو مي کند، حســاب و کتاب مي کند و در 
آخــر تصمیم مي گیرد؛ اما مطالعــه فعل و انفعالات 
و واکنش هاي درون مغز که بــا روش هاي مختلف 
اســکن مغز انجام مي شــود، خلاف این باور کلي را 
ثابت کرده است. این مطالعات نشان مي دهند زماني 
که تصمیم گیري براي خرید یا هر اقدامي مشــابه آن 
انجام مي شــود، مقدار بیشــتري خون و اکسیژن در 
اطراف مغز قدیم جریــان پیدا مي کند؛ یعني به نظر 
مي رسد عمده تصمیمات انســان در ناخودآگاه فرد 
و مبتني بر عواطف و احساســات او گرفته مي شوند. 
مطالعات روان شناســان دانشــگاه هاروارد در دهه 
۱۹۹۰ میــلادي این ایده را تأیید مي کند: چیزي حدود 
۹۰ درصد فعالیت هاي فکــري و تصمیم گیري هاي 
انســان، در ناحیه ناخودآگاه و خارج از سطح آگاهي 
کنترل شده او اتفاق مي افتد. پژوهشگري به نام برایان 

ناتســتون نیز گام هاي موجود در فرایند تصمیم گیري 
را تحلیل کرده است.

نتایــج تحقیقات او نشــان مي دهــد تصمیمات 
انسان ابتدا در سطح ناخودآگاه مغز گرفته مي شود 
و قبــل از اینکه فرایند تصمیم گیري به پایان برســد، 
در ســطح خودآگاه مورد تأیید قــرار مي گیرد. ۵۰۰ 
میلي ثانیه قبل از اینکــه فرد از انتخاب خود آگاهي 
یابد (یا انتخاب کند) فعــل و انفعالات این تصمیم 
و انتخاب در مغز او (در بخش ناخودآگاه) آشــکار 
مي شــود. این به آن معناست که ابتدا و قبل از تأیید 
یک اقدام توســط بخش خودآگاه مغز، آن تصمیم 
در بخش ناخودآگاه گرفته شــده اســت. بر اساس 
یافته هاي این پژوهشگر مي توان چنین نتیجه گرفت 
که در فراینــد تصمیم گیري، گام ها یا مراحلي وجود 
دارد که خود فرد به آنها واقف نیســت و اصطلاحا 
نســبت به آنها ناآگاه است. پژوهشگري به نام والتر 
مطالعــه اي درخصوص جنبه هــاي مختلف فرایند 
تصمیم گیري انجام داده اســت. به عقیده وي علوم 
اعصاب تصویر انســان کاملا منطقي و حسابگر را به 
کلي تغییــر خواهد داد. والتر معتقد اســت اگرچه 
انسان ها قادر به ســنجش آگاهانه تصمیمات خود 
هســتند، بــا این حال مشــخصه اکثــر (و نه همه) 
فرایندهاي تصمیم گیري، وجود عناصري اســت که 
تحت کنتــرل آگاهانه و ارادي فرد قــرار ندارند. به 
عقیده وي محرک هاي ناخودآگاه نقشــي قطعي و 
محتــوم در فرایند تصمیم گیري بــازي مي کنند و به 
طور کلي مکانیســم هاي ناشــناخته، اکثر رفتارهاي 

انسان را هدایت مي کنند.
مدل ســازي تئوریــک: پژوهشــگراني کــه براي 
فرایند تصمیم گیري انساني قائل به چنین رویکردي 
هستند، در صدد برآمده اند تا آن را به لحاظ تئوریک 
مدل سازي کنند. به عقیده این گروه از محققان بناي 
 meme چنیــن رویکردي بر عنصري قرار دارد به نام
(یک واحد اطلاعات فرهنگي)، که چیزي معادل ژن 
انســان (در مطالعات فیزیولوژیکي) اســت. «میم» 
یک واحد اطلاعات اســت که در مغز انسان ذخیره 
مي شود. همان طور که ژن ها، حاوي اطلاعات وراثتي 
بدن انســان هســتند، میم ها نیز اطلاعات فرهنگي 
انســان را در خــود دارنــد و در بخــش ناخودآگاه 
مغز او جــاي گرفته اند. زماني که فــرد مي خواهد 
تصمیمي بگیرد ایــن واحدها در مدت زماني حدود 

۲٫۶ ثانیه (کمي بیشــتر از آنچه ناتســتون مي گوید) 
بــر تصمیــم او تأثیــر مي گذارنــد. یعنــي برخلاف 
اینکه تصــور مي شــود آدم ها بــراي تصمیم گیري 
وقت زیــادي مي گذارند و به تجزیــه و تحلیل هاي 
منطقــي و عقلــي رو مي آورند، در همــان لحظات 
اول تصمیــم خــود را مي گیرند. بوي نــان و باران، 
داســتان هاي پدربزرگ و مادربزرگ، شخصیت هاي 
قصه ها و داستان هاي قدیمي، آهنگ ها و ملودي ها، 
اســطوره ها، لطیفه ها، شــعرها و ضرب المثل ها و 
بســیاري چیزها مانند این کــه در بخش ناخودآگاه 
مغز رســوب کرده اند، نمونه هایــي از این واحدهاي 
اطلاعات فرهنگي هســتند. در عالم سیاســت هم 
همین اســت. سیاســت مدارها هم مثل بازاریاب ها 
به شــدت مایل هســتند بدانند چه علل و عواملي 
موجب مي شــوند مردم به این یا آن کاندیدا متمایل 
شــوند و به عبارت دیگــر در هنــگام تصمیم گیري 
سیاســي، چــه فعــل و انفعالاتي در فکــر آنها رخ 
مي دهــد. یافته هاي علوم مغزي و روان شــناختي، 
دنیــاي جدیــدي را پیش روي سیاســت مداران قرار 
داده اســت. به نظر مي رســد براي داشتن یک درک 
جامع و کامل از ماهیت انتخاب سیاسي نه تنها باید 
تصمیم گیري کنشگران سیاسي و رأي دهندگان را از 
منظر خرد منطقي و انتخاب عقلاني مورد ملاحظه 
قرار داد، بلکه لازم اســت سطح ناخودآگاه آنها نیز 
به حســاب آورده شود. سیاســت مداران باید بدانند 
مغز انســان یک ماشین حســاب بدون جهت گیري 
نیســت که بدون هیچ جانبداري و تعصبي به دنبال 
یافتن اعداد و ارقام درســت و سیاست هاي معقول 
باشد، بلکه برعکس، مغز سیاسي، یک مغز هیجاني 
است. این روزها بعضي چهره هاي سیاسي بر شدت 
فعالیت هــاي اجتماعي خود افزوده اند. در ســیل، 
در گراني دلار، در هواشناســي، در پرتــاب ماهواره 
و خلاصه در همــه امور حاضر هســتند. گروه هاي 
سیاســي هم کمابیــش به دنبال یافتــن گزینه هایي 
هســتند که بتواند آنها را در رخدادهاي سیاسي آتي 
نمایندگي کند. ســرمایه گذاري روي این گزینه ها باید 
با لحاظ کردن جنبه هاي مختلف اجتماعي و سیاسي 
این افراد باشــد. پیش از اینکه یک جریان سیاســي 
بخواهد ســرمایه اجتماعي خود را صرف هر یک از 
ایــن آدم ها کند، باید از واکنش مثبت مغز سیاســي 

جامعه به آنها اطمینان داشته باشد.

۲۳ فروردین ۸۱ بود که یداالله سحابي، پیشگام علم 
زمین شناســی در ایران و از بنیان گذاران نهضت آزادی 
درگذشــت؛ مردي که در تاریخ معاصر ایران به اعتدال 
راستین شهره است، چنان که میراث او، محمود طالقاني 
و مهــدي بازرگان یعني نهضت آزادي ایران نیز همواره 
بر این خط حرکت کرده اســت و حتي در مقابل به انزوا 
رانده شدن ها تلاش کرد تا با تأکید بر مصالح ملي عامل 
ایجاد تنــش و از بین رفتن وحدت نباشــد. فعالیت هاي 
سیاســي ســحابي چه پیش و چه پس از انقلاب منشأ 
اثــر بوده اســت. نــام او در جریان جنبش ملی شــدن 
صنعت نفت ایران به عنــوان یکی از یاران نزدیک دکتر 
محمد مصدق مطرح شــد و در ســال۱۳۳۳ به همراه 
۱۱ اســتاد دانشــگاه تهران به علت اعتراض به قرارداد 
کنسرسیوم نفت، با وجود مخالفت دکتر سیاسی، رئیس 
وقت دانشگاه تهران، با حکم تحصیل وزارت فرهنگ تا 
پایان صدارت زاهدی از خدمت در دانشگاه محروم شد. 
این افراد پس از برکنــاری، برای آنکه ارتباطی با دولت 
نداشته باشــند و در ضمن قادر به تأمین معاش باشند، 

شرکتی به نام «یاد» را تشکیل دادند.
تشکیل نهضت آزادي

ســحابي پیــش از کودتــای ۲۸ مــرداد معتقد به 
فعالیــت سیاســی نبود؛ اما پــس از کودتا بــود که به 
دعــوت آیــت االله زنجانــی در زمره فعــالان و اعضای 
شــاخص نهضت مقاومت ملی قرار گرفــت. به  دنبال 
بازشــدن فضــای سیاســی در اواخر دهــه ۳۰ که به 
انحــلال نهضت مقاومــت ملی انجامید، ســحابی نیز 
برای پیگیری فعالیت های سیاســی به جبهه ملی دوم 
پیوســت؛ اما با گذر زمان به این نتیجه رسید که جبهه 
ملی خواسته های او را در مبارزه سیاسی ارضا نمی کند. 
در این سال ها دکتر ســحابی و مهندس مهدی بازرگان 
و آیت االله طالقانــی به عنوان اعضای شــورای مرکزی 
جبهه ملی انتخاب شدند. فعالیت های سیاسی سحابی 
صبغه ای مذهبی داشــت و همین موضوع او و دوست 
دیرینــش مهندس مهدی بازرگان را بر آن داشــت تا با 
همراهی آیــت االله طالقانی به تأســیس گروهی دیگر 
همــت گمارند و این چنین بود کــه نهضت آزادی ایران 
تأســیس شــد. آنها ترجیــح می دادند نهضــت آزادی 
به عنوان یک حزب مستقل در قالب جبهه ملی فعالیت 
کند؛ اما با وجود نظر مساعد دکتر مصدق، این پیشنهاد 
مورد قبول شــورای مرکزی جبهه ملی قرار نگرفت.به 
نقل از «تاریخ ایراني» دکتر ســحابی خود درباره انگیزه 
تأســیس نهضت آزادی ایران گفته بــود: «جبهه ملی 
بیشتر فعالیت سیاســی لائیک داشت و مستقل از فکر 
دینی بود؛ ولی ما معتقد بودیم که اگر فعالیت سیاسی 
می کنیم، از روی وظیفه دینی اســت و بنابراین فعالیت 

سیاسی را وابسته به عقاید دینی می دانستیم».
دوران محکومیت

با تأسیس نهضت آزادی در سال ۱۳۴۰ فعالیت های 
سیاسی ســحابی گسترش بیشــتری یافت و در   نهایت 
باعث شــد او به همراه ســایر یارانش در سال ۱۳۴۱ به 
دلیــل مبارزه سیاســی علیه رژیم پهلــوی روانه زندان 

شود. محاکمه او و ســایر سران نهضت آزادی ایران در 
سال ۱۳۴۲ برگزار شد و یداالله سحابی در این دادگاه به 
شش ســال زندان محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر 
به دلیل ۳۷ ســال خدمات فرهنگی و دانشگاهی او، به 
چهار ســال کاهش یافت. در دوره ای که سحابی دوران 
زنــدان را می گذراند، دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت 
ملی شدن صنعت نفت، دار فانی را وداع گفت. سحابی 
با اســتفاده از مرخصی در مراســم تشــییع و تدفین او 
شــرکت کرد و غسل میت دکتر مصدق را شخصا انجام 

داد.
اثربخشي با تألیف کتاب

در ســال ۱۳۴۶ ســحابی با پایان دوران محکومیت 
چهارساله که در زندان های قصر و برازجان گذشته بود، 
آزاد شــد؛ اما دیگر اجازه نداشــت در دانشگاه تدریس 
کند؛ علاوه بر این مدرسه ای که او در سال ۱۳۳۷ با کمک 
مالی برخی از دوستانش بنیان گذاری کرده بود و شعار 
آن «تحکیم دین از راه ترویج علم» بود، پس از ۱۵ سال 
بسته شد. در همین سال بود که سحابی کتاب «خلقت 
انســان» را منتشر کرد؛ کتابی که ردپای نظریه داروین را 
در آیات قرآن جســت وجو می کرد. مدعای مطرح شده 
در ایــن کتــاب هرچند به مــذاق برخــی از روحانیون 
خوش نیامد؛ اما در قشــر روحانیت نیز همراهانی پیدا 
کرد. هم زمان با نگارش کتاب «خلقت انسان» از سوی 
سحابی، آیت االله علی مشــکینی هم کتابچه ای به نام 
«تکامل انسان در قرآن» در تأیید ضمنی این اثر نگاشت 
و بر این ادعای سحابی صحه گذاشت که در قرآن کریم 
نیز شــواهدی مبنی بر تأیید نظریــه داروین وجود دارد. 
انتشــار این اثر آیت االله مشکینی موجب واکنش برخی 
مخالفان شــد؛ اما اثبات کرد که دکتر سحابی در حوزه 

دین نیز حرف هایی شنیدنی برای گفتن دارد.
فعالیت سیاسي در دوران پس از انقلاب

بــا پیــروزی انقــلاب و انتخاب مهنــدس مهدی 
بازرگان به نخســت وزیری گروهی از اعضای نهضت 
آزادی برای اداره بهتر دولت، به یاری بازرگان شتافتند 

و دکتر ســحابی نیز که در شــورای انقلاب عضویت 
داشــت، در دولت موقــت به عنوان وزیر مشــاور در 
طرح هــای انقلاب در کنار مهندس مهدی بازرگان به 
فعالیت های سیاســی خود ادامه داد. در پي اشغال 
ســفارت آمریکا و اســتعفای دولت موقت مهندس 
بازرگان، ســحابی نیز از سمت خود اســتعفا داد. با 
برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی 
دکتر ســحابی به همراه چند نفر دیگر از همفکرانش 
از حوزه انتخابیه تهران کاندیدا و به عنوان نمایندگان 
مردم وارد نخستین مجلس جمهوری اسلامی شدند. 
فعالیت هــای سیاســی اعضــای نهضــت آزادی به 
محوریت مهندس بازرگان و دکتر سحابی در مجلس 
اول تأثیر بسزایی بر تحولات سیاسی آن دوره بر جای 
گذاشــت اما ایــن آخرین دوره ای بــود که صلاحیت 
اعضای ایــن حزب بــرای نمایندگی مجلــس تأیید 
شد؛ با این حال ســحابی در سال های بعد نیز فعالیت 
سیاسی خود را ادامه داد و همواره مشی قانون گرایی 
و مبارزه مســالمت جویانه خود را حفــظ کرد. او در 
ســال های پایان عمر در ســکوت روزگار می گذراند؛ 
مگــر چندباری کــه با نامه هــای دلســوزانه اش به 
مقامات خبرساز شد. سحابی در سال ۱۳۸۰ به دنبال 
دســتگیری گروهی از فعالان سیاسی ملی-  مذهبی 
از جملــه فرزنــدش مهندس عزت االله ســحابی، در 
اعتــراض به این واقعه و اطلاق عنــوان «برانداز» به 
همفکرانش اعلام کــرد که قصد تحصن در مجلس 
را دارد کــه البته با وســاطت مهــدی کروبی، رئیس 
مجلــس و قول او برای حل وفصــل قضایا، موضوع 

تحصن منتفی شد.
روشنفکري دیني

دکتر ســحابی در عین حال همــواره به عنوان یک  
روشــنفکر دینــی نیز شــناخته می شــود؛ چراکه در 
عیــن احترام بــه آموزه های دنیای مــدرن و پیگیری 
آرمان هــای جامعه مدنی، به شــدت بــه آداب دین 
اســلام اعتقاد داشت. جایگاه دینی او آنچنان بود که 

علاوه بــر کفن و دفن دکتر مصدق، در پی درگذشــت 
مهندس بازرگان در ســال۱۳۷۳ نماز بر پیکر او را نیز 
خود خواند.  احســان نراقی، جامعه شــناس، درباره 
جایگاه دکتر ســحابی می گوید: «یداالله ســحابی جزء 
پیش کســوتانی بود که با جرئت تــلاش کرد مباحث 
دینی را بــا پیشــرفت های علوم روز نزدیــک کند تا 

به این وسیله نسل جوان را به دین علاقه مند کند».
و  رئیس جمهــور  انقــلاب،  معظــم  رهبــر  پیــام 

رئیس مجلس وقت برای درگذشت سحابی
او در نهایت در روز جمعه ۲۳ فروردین  سال ۱۳۸۱ 
در پی خون ریزی مغزی و چند روز اغما درگذشت. در 
پی این واقعه آیت االله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب 
اســلامي در پیامی با تجلیل و تکریم شخصیت دکتر 
سحابی، درگذشت ایشــان را به خانواده اش تسلیت 
گفتند. در این پیام آمده بود: «درگذشت مرحوم مبرور 
آقای دکتر یداالله سحابی رحمت االله علیه را به همه 
فرزندان محترم و به خاندان گرامی ایشــان تســلیت 
می گویم. این شــخصیت کهن سال علمی و فرهنگی 
و سیاسی، ســال های درازی را با مجاهدت و جدیت، 
به تلاشــی صادقانه، در راه آنچه بدان باور داشــت، 
مصروف کرد. همت اصلی او گماشــته شده بود اولا 
بر زدودن تهمت ناسازگاری دین و علم که انگیزه های 
منحرفــی موجب طرح مکرر آن از ســوی عناصری 
می گشــت و نیز بر مردود شــمردن پندار جدایی دین 
از سیاســت. در بخش هایــی از ســال های متمادی 
این مجاهــدت طولانی، وی به شــیوه های فرهنگی 
و در بخش های دیگری به شــیوه های سیاســی روی 
می آورد و ســال ها زندان در رژیم ستمشاهی، هزینه 
این اقدام با اهمیت بود. مرحوم دکتر سحابی، مردی 
با ایمان، با حقیقت، خــوش روحیه و مقاوم بود. در 
دوران نظام جمهوری اســلامی پــس از مقطعی که 
وی از قوای مجریه و مقننه خارج شد، اختلاف برخی 
از دیدگاه هایش با مســئولان کشــور، وی را به وادی 
بی انصافی و غرض ورزی سوق نداد. او مردی دیندار 
و متعبد و درست کردار بود. از خدای متعال مسئلت 
می کنم که رحمــت و فضل خود را بر روح او ارزانی 
فرماید و دورانی را که او اکنون در آن به ســر می برد، 
برای او دوران آسایش و برخورداری از مغفرت الهی 
قرار بدهد». محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت نیز از 
او به عنوان دانشــمند و استاد فرزانه ای نام برد که از 
پیشگامان احیای تفکر دینی در دانشگاه و از مبارزان 
قدیم راه استقلال و از خدمتگزاران ثابت قدم به اسلام 
و ایران بــود. مهدی کروبی، رئیس مجلس وقت هم 
در پیامی عنوان کــرد: «این جانب که در طول دوران 
مبارزات استقلال طلبانه ملت بزرگ ایران مدتی با این 
انسان شــریف هم زندان بودم از نزدیک تعبد وی به 
مسائل دینی و مذهبی، سلامت نفس و خصلت های 
نیکوی انســانی او را لمس کردم». مراســم تشییع و 
خاکسپاری دکتر سحابی دو روز بعد با حضور گسترده 
مردم عزادار برگزار شــد و پیکر مرحــوم دکتر یداالله 

سحابی در امامزاده عبداالله شهر ری آرام گرفت.

مغز سیاسی، ناخودآگاه و هیجانی

به بهانه هفدهمین سال درگذشت دکتر   یداالله سحابي
مرگ احیاگر نواندیشي دیني


